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مقدمه

گهی تنگ است دنیایم، گهی در مشت گنجایم
ــادم کار ابع ــی در  ــل مدع ــت عق ــده اس ــرو مان ف
کاهــی فروریــزم گــه از  کــوه بســتیزم،  گهــی بــا 
به حیرت مانده حتی آن که افکنده است بنیادم
به زخمی مرهمم کس را و زخمی می زنم کس را
شــگفت آورترینم، مــن چنینــم: جمــع اضدادم1

»از بخت شکر دارم و از روزگار هم«. پانزده سالی است که در حوزۀ عرفان و سلوک 
معنـوی در روزگار کنونـی دم می زنـم و در ایـن بـاب می اندیشـم، می خوانـم، سـخن 
می گویم و می نویسـم. کارک های نوشـتاری ام ابتدا صبغۀ نقدی و سـلبی داشـت 
بـه مبـادی و مبانـیِ وجودشـناختی، معرفت شـناختی و انسان شـناختیِ  و ناظـر 

ی، غزل سرای معاصر. 1. حسین منزو
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امـر عرفانـی در آثـار روشـنفکران ایرانـیِ معاصـر بـود. در ایـن راسـتا، در نیمـۀ دوم 
ایدئولـوژی  نقـد  شـایگان،  داریـوش  حـزن:  مـوزون  »ترنـم  مقالـۀ  دو  هشـتاد،  دهـۀ 
گفت   وگـو در فراتاریـخ« و »عرفـان و میـراث روشـنفکری دینـی« را نگاشـتم1 و در  و 
ادامـه، از ابتـدای دهـۀ نود شمسـی، به سـویۀ ایجابـیِ ماجرا پرداختـم و روایت خود 
از مقومـات و مؤلفه هـای امـر عرفانـی را در قالـب مقـالات ده گانـۀ »طرحـواره ای از 
گنجانده شد و  که در اثر »آبی دریای بیکران«  عرفان مدرن« ریختم؛ جستارهایی 
منتشـر گشـت. برای انجام این مهم، هم به بازخوانیِ انتقادی میراث سـتبر عرفانِ 
ایرانی اسـامی پرداختـم و مفاهیـم و مقولاتـی چـون »فنـاء فـی  الله«، »دوگانـۀ عقل و 
عشـق« و »زیسـتن حکیمانـه« را بـه بحـث گذاشـتم، هـم مفاهیمـی چـون »سـالک 
مـدرن«، »متافیزیـک نحیـف«، »کورمرگـی«، »مرگ   هراسـی«، »ایمـان آرزومندانـه« و 
»ایمـان از سـر طمأنینـه« را برسـاختم. همچنیـن، صـورت منقـح و بـه آب ویرایـش 
شسته شـدۀ درس گفتـار پانزده گانـۀ »پیـام عارفـان بـرای زمانـۀ مـا«، کـه حوالـی نیمۀ 
دهـۀ نـود برگـزار شـد و متضمـنِ پرداختـن بـه مفاهیـم تأمل برانگیـزی چـون »زمـان« 
کنونـی در پرتـوِ آثـارِ سـالکان سـنتی و سـالکان  و تبییـن سـلوک معنـوی در روزگار 
مدرنـی چـون مولانـا، حافظ، سـپهری و اکهارت تولـه بود، در کتابِ حریم علفهای 

قربـت انتشـار یافت. 
از سـوی دیگـر، هم زمـان بـا پیگیـریِ چندوچـونِ عرفـان مـدرن، طـی سـالیان 
و  شـاعر  سـپهری،  سـهراب  یسـت جهان  ز مؤلفه هـای  یِ  کاو وا بـه  سپری شـده، 
نقـاش معاصـر پرداختـم و مقولاتـی نظیرِ عشـق، مـرگ، تنهایی، زن، امـر متعالی، 
ماحصـلِ  کـردم.  روایـت  و  جسـت وجو  او  مکتوبـات  و  اشـعار  در  را  بـاران  و  بـاد 
سـپهری پژوهی هایم، در سـه اثـر در سـپهر سـپهری، فلسـفۀ لاجـوردی سـپهری و 

نبـض خیـس صبـح سـر بـر آورده اسـت. 

گنجانده و منتشر شده است:  کتاب زیر  1. هر دو مقاله در 
کویر، 1389.  تی در روشنفکری معاصر، تهران:  سروش دباغ، ترنم موزون حزن: تأما
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معنـوی  سـلوک  مقوّمـاتِ  و  مؤلفه هـا  آمـده ام،  پیش تـر  سـال ها  ایـن  در  هرچـه 
گویـی در سـفر اگزیستانسـیلِ  کنونـی بـر مـن بیشـتر روشـن شـده اسـت،  در روزگار 
درازآهنـگِ خـود، سـتون هایی کـه سـقفِ سـلوک معنـوی بـر آن هـا بنـا نهـاده شـده، 
عـاوه  میـان،  ایـن  در  شـده اند.  حاضـر  چشـمانم  پیـش  و  بـرآورده  سـر  رفته رفتـه 
و  الهیاتـی«، »سـالک آستانه نشـین«  تـازه همچـون »طنـز  برسـاختن مفاهیمـی  بـر 
دوگانه های »خوشـحالی/ خرسـندی« و »رنج رهزن/ رنج رهگشـا«، از پیِ »تقسیم 
کن تا پیروز شویِ« دکارت روان گشتم و با افزودنِ انقساماتی چند، بر حدود و ثغور 
کنونی وضوح بیشتری بخشیدم. تفکیک میان »سالک  سلوک معنوی در روزگار 
سـنتی« و »سـالک مـدرن« و برجسـته کردنِ تفـاوت میـان »عـارف« و »سـالک« و 
»سـلوک افقـی« و »سـلوک عمـودی« نیـز بـه همیـن منظـور بـوده اسـت. همچنیـن 
اسـت بـه سـروقت مفاهیـمِ »ایمـان«، »مـرگ«، »خـدا«، »تنهایی« و »نیایـش« رفتن و 

کـردن.  انـواع آن هـا را از منظرخویـش تفکیـک و روایـت 
که پس از آثارِ یادشـده دررسـید و یک سـال و نیم پیش  از سـهرودی تا سـپهری 
سـر برآورد، متضمنِ روایت تطبیقیِ زیسـت جهانِ سـپهری با پنج سـالک سـنتی و 
پنج سالک مدرن و برکشیدن تشابهات و تفاوت های آن ها در قالب جستارهایی 
ده گانـه اسـت. سـهرودی، عطـار، مولانـا، سـعدی، حافـظ، هایدگـر، یونـگ، فـروغ، 
البتـه  اگزیستانسـیل اند.  سـفرهای  ایـن  صحنه گردانـانِ  تولـه  اکهـارت  و  شـاملو 
ایـن اثـر از جنـس سـپهری پژوهی اسـت، امـا بـا برجسـته کردنِ ربـط و نسـبت میـان 
سـالک سـنتی و سـالک مدرن و قرابت ها و افتراقاتِ میان نگرش و نظام معرفتی 
و سلوکیِ سالکان سنتی و سالکان مدرن، در خدمت بسطِ پروژۀ سلوک معنوی 

در روزگار کنونـی قـرار گرفته اسـت.
تـا سـپهری درمی رسـد و تتمـۀ روایـت  از از سـهرودی  تـا یالـوم، پـس  از خیـام 
یسـت جهان سـپهری بـا سـالکان سـنتی و سـالکان مـدرن و افتراقـات  تطبیقـیِ ز
کات آن ها را می کاود و سـراغ می گیرد. خیام، شـمس تبریزی، اسـپینوزا،  و اشـترا
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یخی اند و  گزیستانسـیلِ تار یتگنشـتاین و یالـوم سلسـله جنبانانِ ایـن سـفرهای ا و
کـه بـر وضـوح  یـت دارنـد. همچنیـن مفاهیـم و انقسـامات تـازه ای  در آن هـا محور
در  می افزایـد،  نگارنـده  روایـت  بـه  کنونـی  روزگار  در  معنـوی  سـلوک  غنـای  و 

کـرده اسـت.  گـونِ ایـن اثـر ریـزش  گونا جای جـای جسـتارهای 
کتـاب، متکفـلِ  اولِ  نـور سـپهری، فصـل  بیشـۀ  و  ک خیـام  در طربخانـۀ خـا
یسـت جهان ایـن سـالک سـنتی و سـالک  بحـث از خیـام و سـپهری اسـت و ز
ی می کند. تفکیک میان »خوشـحالی« و »خرسـندی«، همچنین  کاو مدرن را وا
کـه طنیـن و تبـار روان پژوهانـه دارنـد و از مقومـاتِ  برکشـیدنِ مفهـوم »غرقگـی«، 

گذاشـته شـده اند. سـلوک معنوی انـد، در ایـن جسـتار بـه بحـث 
آن  از  پـس  سـپهری«  و  شـمس  رواقـی  سـلوک  اوج:  بـا  انگشـتان  »برخـورد 
بـه  را  سـهراب  و  تبریـزی  شـمس  یسـت جهانِ  ز رواقـیِ  مؤلفه هـای  و  درمی رسـد 
بحـث می گـذارد. در ایـن جسـتار، تفـاوت میـان سـالک و عـارف، با ایـن توضیح 
که هر عارفی سالک است، اما هر سالکی عارف نیست و نسبت  برجسته شده 
منطقـیِ میـان ایـن دو مفهـوم »عمـوم خصـوص مطلـق« اسـت. چنـد دهـۀ قبـل، 
داریـوش آشـوری مقالـه ای نوشـت بـا عنـوانِ »سـپهری در سـلوک شـعر«. سـالک 
بـه معنـای راهـرو اسـت و واژۀ سـلوک، در راه بـودن را بـه ذهـن متبـادر می کنـد و 
بـه امـر عرفانـیِ مصطلـح اختصـاص نـدارد؛ بـه همیـن سـبب، می توان از »سـلوک 
گفـت و سـراغ  شـعری«، »سـلوک سیاسـی«، »سـلوک فکـری« و ماننـد ایـن سـخن 
گرفـت. سـلوک بـا صیـرورت و »شـدن« و در راه و مسـیر پـای نهـادن و پیش رفتـن 
و بـه ادامـه دادن عجیـن شـده اسـت؛ ازایـن رو، می تـوان سـالک بـود و دل مشـغولِ 
کیـس،  کازانتزا گشـتن شـد، امـا عـارف نبـود. شـاملو و فـروغ و  »شـدن« و زیـر و زبـر 
ایـن  عمـودی،  سـلوک  و  افقـی  سـلوک  میـان  تفـاوت  سـالک اند.  معنـا  بدیـن 
معنـا را روشـن تر می کنـد. سـالکی مثـل یالـوم نـه عـارف اسـت نـه هـرم هسـتی و 
کـه  سلسـله مراتبِ وجـود را بـاور دارد؛ درعین حـال ایـن امـر مانـع از ایـن نمی شـود 
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کنـد و به مـدد خودشناسـی و خودپالایـی از پیـش خـود راه  سـلوک افقـی پیشـه 
افتـد و بـه پیـش خـود رسـد. 

سـلوک  و  افقـی  سـلوک  و  عـارف  و  سـالک  میـان  نسـبت  و  ربـط  بـر  افـزون 
عمـودی، تنهایی هـای هشـت گانه بـه روایـت نگارنـده در ایـن جسـتار بـه بحـث 
فـردی«، »تنهایـی  فـردی«، »تنهایـی درون  بیـن  گذاشـته شـده اسـت: »تنهایـی 
عرفانـی«،  »تنهایـی  تلـخ«،  »تنهایـی  مخملیـن«،  »تنهایـی  گزیستانسـیل«،  ا
تنهایـی  نخسـتِ  نـوع  سـه  جمعـی«.  میـان  »تنهایـی  و  خویشـاوندی«  »تنهایـی 
از  باقـی  و  شـده  گرفتـه  وام  ی  و گزیستانسـیلِ«  ا »روان درمانـیِ  و  یالـوم  ارویـن  از 
و  شـمس  تنهایی هـای  تنهایـی،  انـواع  قـراردادن  مدنظـر  بـا  اسـت.  نگارنـده  آنِ 

اسـت.  شـده  روایـت  مقالـه  ادامـۀ  در  سـپهری، 
کوچـۀ شـک: اسـپینوزا و سـپهری«، چهـار مقولـۀ  جسـتارِ »از پلـۀ مذهـب تـا 
یسـت جهانِ  فلسـفه ورزی، مواجهـه بـا امـر مقـدس، نیایـش و شـادی درونی را در ز
و  اسـپینوزا  تلقـیِ  تبییـن  بـرای  می گـذارد.  بحـث  بـه  مـدرن  سـالک  دو  ایـن 
کـه در مقالـۀ »هسـته  »نیایـش«،  تقسـیم بندیِ شـش گانۀ  از  نیایـش،  از  سـهراب 
بهـره  گنجانـده شـده،  ایـن مجموعـه  و در  گشـته  تماشـا« صورت بنـدی  پنهـان 
بـرده ام: »نیایـش مخاطبه محـور«، »نیایـش عرفانـی«، »نیایـش معنـوی«، »نیایـش 
حکیمانـه«، »نیایـش آرزومندانـه« و »نیایـش ناواقع گرایانـه«. دوگانـۀ »رنـج رهـزن/ 

رنـج رهگشـا« نیـز در ایـن مقالـه برجسـته و برکشـیده شـده اسـت. 
»در هـوای لودویـگ و سـهراب« در ادامـه می آید و موضوعاتِ »معنای زندگی«، 
»ایمـان ورزی«، »نگـرش بـه هسـتی«، »مـرگ« و »امـر متعالـی« را در احـوال و اقـوالِ 
سـپهری  و  ویتگنشـتاین  بیسـتمی،  سـدۀ  مـدرن  سـالک  دو  ایـن  اگزیستانسـیل 
واکاوی می کند. برای انجام این مهم، افزون بر سراغ گرفتن از تلقی های چهارگانه 
و  همه خداانـگاری  فلسـفی،  خـدای  ابراهیمـی،  ادیـان  خـدای   - متعالـی  امـر  از 
گذاشـته  یـای بیکـران بـه بحـث  کـه پیش تـر در آبـی در خـدای وحـدت وجـودی- 
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بـاب  ایـن  در  پیشـین  تقسـیم بندی  سـروقتِ  بـه  »ایمـان ورزی«،  مقولـۀ  در  شـده؛ 
روایـت می کنـد:  را  ایمـان ورزی  آن، شـقوقِ شـش گانۀ  اصـاح  و  بـا حـک  و  رفتـه 
»ایمـان شـورمندانه«، »ایمـان معرفت اندیشـانه«، »ایمـان از سـر طمأنینـه«، »ایمـان 

کانه«، »ایمـان آرزومندانـه« و »ایمـان ناواقع گرایانـه«.  شـکا
جستار بلندِ »در هوای یالوم و سپهری«، با مدنظر قراردادنِ »داده های هستی«1 
و  »تنهایـی«  زندگـی«،  »معنـای  »مـرگ«،  چهارگانـۀ  مسـلمات   - یالـوم  روایـت  بـه 
»آزادی و مسـئولیت« - چنان کـه در »روان درمانـی اگزیستانسـیل« صورت بنـدی 
شـده، ربط و نسـبت میانِ این مسـلمات را در نگرش و سـلوکِ اگزیستانسـیلِ این 
دو سـالک مـدرن برمی رسـد و روایـت می کنـد. حسـن ختـام ایـن بخـش، چنان کـه 
پیش تر آمد، جسـتار »هسـتۀ پنهان تماشـا: تأملی در انواع نیایش« اسـت و انحای 

شـش گانه نیایـش از منظـر نگارنـده را تقریـر می کنـد. 
سـپهری پژوه  مهرجـو،  مهـرداد  می رسـد.  ضمایـم  بـه  نوبـت  مقـالات  از  پـس 
از  کتـاب  بـه  »نگاهـی  تحت عنـوان  جسـتاری  هـم  لطـف،  سـر  از  معاصـر، 
سـهروردی تا سـپهری« نگاشـته، هم مقالۀ مبسـوطِ »چکیده ای از عرفان مدرن« 
ی ایـن جسـتارها، به همـراه مصاحبـۀ ایشـان بـا نگارنـده  را نوشـته اسـت. هـر دو
یـدن راز ازلـی« در بخـش  دربـارۀ چندوچـونِ عرفـان و سـلوک مـدرن بـا عنـوانِ »تراو

اسـت.  گنجانـده شـده  ضمایـم 
»ابـن الوقـت بـاش ای رفیـق« و »مـرده بُـدم، زنـده شـدم«، جسـتارهای پایانـیِ 
و  خـوش ذوق  دوسـت  بـا  کـه  اسـت  مصاحبـه ای  دو  منقـحِ  صـورت  کتـاب، 
که بر ما می گذرد«  ادب پژوهم، سـعید دهقانی، انجام شـده اسـت. دوگانۀ »زمانی 
کـه در مـا می گـذرد«، بـه روایـت نگارنـده، بـا استشـهاد بـه آثـار سـینمایی  و »زمانـی 
گذاشـته شـده اسـت.  و ادبـیِ ایرانـی و غربـیِ متعـدد در ایـن جسـتارها بـه بحـث 
کـه در او می گـذرد تفطـن داشـته باشـد و نظیـر  کـه سـالکِ مـا، بـه زمانـی  بـه میزانـی 

1. Givens of existence 
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کنـد، سـلوک  گاهـی« را مزه مـزه  بوسـعید ابوالخیـر »طعـم وقـت« را بچشـد و »توجه آ
معنـوی اش بیشـتر قـوام پیـدا می کنـد و تحقـق می یابـد. تمـام جسـتارهای فـوق، 

پیـش از ایـن در دو سـایت »دین آنایـن« و »زیتـون« منتشـر شـده اند.
طـی  کـه  اسـت  گزیستانسـیلی  ا سـفر  از  ایسـتگاه  آخریـن  یالـوم  تـا  خیـام  از 
مـدرن«  عرفـان  از  »طـرح واره ای  تعبیـر  از  روزگاری  پیمـوده ام.  اخیـر  سـال  پانـزده 
سـخن می گفتـم و چندوچونـش را سـراغ می گرفتـم، حـالا چنـد صباحـی اسـت 
کـه در پرتـوِ  کنونـی« بیشـتر بهـره می بـرم؛  از اصطـاح »سـلوک معنـوی در روزگار 
تفکیک میان عارف و سـالک، همچنین دوگانۀ سـلوک افقی/ سـلوک عمودی، 

کنـون نـزد مـن، تعبیـری رسـاتر و رهگشـاتر اسـت.  ا
از  نگارنـده  روایـت  بـا  درنـگ  درخـور  آشـناییِ  بـرای  کـه  نگـذارم  گفتـه  نا
کنونـی«، خـوب اسـت  »طرحـواره ای از عرفـان مـدرن/ سـلوک معنـوی در روزگار 
یـای بیکـران،  خواننـده محتـرم، آثـار را بـه ایـن ترتیـب در مطالعـه بگیـرد: آبـی در
حریـم علف هـای قربـت، از سـهروردی تـا سـپهری و از خیـام تـا یالـوم. همچنیـن 
کـه از دیگـر مقوّمـاتِ سـلوک معنـوی در  بـرای آشـنایی بـا مفهـوم »طنـز الهیاتـی«، 
کنونـی اسـت، رواسـت در دو جسـتارِ »الهیـات سـینوی، طنـز الهیاتـی و  روزگار 
معضـل شـر« و »طنـز الهیاتـی و اعتراض الهیاتـی« که در رد آبی روایتم گنجانده 
شـده، بـه دیـدۀ عنایت نگریسـته شـود. مقالـۀ »آیتی بهتر از ایـن می خواهید؟« در 
کـه از انـواع دیـن داریِ متعـارف فراتـر مـی رود و در  رد آبـی روایـت نیـز منتشـر شـده 
پـی سعه بخشـیدن بـه سـبک های زندگـی دینـی اسـت و بـا حـدود و ثغـور سـلوک 
معنـوی در تناسـب اسـت و شایسـتۀ خوانـده شـدن. در واقـع، سعه بخشـیدن، 
خدابـاوری،  انحـای  و  انـواع  بـه  نسـبت  گشـوده بودن  و  به رسمیت شـناختن 
ایمـان   ورزی، نیایـش، تنهایـی، مواجهـۀ بـا مرگ و نظایر ایـن از مقوماتِ این پروژه 

بـه روایـتِ راقـم ایـن سـطور اسـت. 
آبـی  ضمیمـۀ  کـه  صنایعـی  علـی  نوشـتۀ  سـاخت«  بایـد  »قایقـی  جسـتارِ  دو 



14 | از خیام تا یالوم

مهرجـو،  مهـرداد  نوشـتۀ  مـدرن«  عرفـان  از  »چکیـده ای  و  اسـت  بیکـران  یـای  در
روایتـی جامع الاطـراف از مقوّمـات و مؤلفه هـای ایـن سـلوک فکـریِ چندسـاله بـه 
دسـت داده انـد. خـوب اسـت خواننـدۀ محتـرم آن هـا را هـم در مطالعـه بگیـرد.1 
معنـوی  سـلوک  مـدرن/  عرفـان  از  »طرحـواره ای  کارکِ  درمی یابـم،  چنان کـه 
عرفان پژوهـی  فلسـفه پژوهی،  دیسـیپلینِ  سـه  ملتقـای  کـه  کنونـی«،  روزگار  در 
و روان پژوهـی اسـت و میـان آن هـا در رونـد و آینـد اسـت، از سـویی در اندیشـۀ 
از  و  اسـت  ایرانی اسـامی  حکمـتِ  و  عرفـان  سـتبرِ  میـراث  انتقـادیِ  بازخوانـیِ 
سـویی دیگـر، بـا برسـاختن و وام کـردنِ مفاهیـم و تفکیک هـای متعـدد، چنان کـه 
معنـوی  سـلوک  از  رهگشـا  روایتـی  به دسـت دادنِ  و  هموارکـردن  پـی  در  دیدیـم، 
کار آیـد و آرمیدگـی و طمأنینـۀ ژرفـی را  کـه بـه  کنونـی اسـت، روایتـی  در روزگار 
کوشـیده سـنتزی  به سـمت مـا بکوچانـد. نگارنـده در ایـن سـالیان به قـدر وسـع، 
کارک بـه  دسـت دهـد و افتان وخیـزان آن را پیـش ببـرد.  روشـمند و موجـه از ایـن 
یت قراردادنِ  گزیستانسـیل را با محور به شـرط حیات، بنا دارم این سـفرهای ا
مکتوبـات و آثـار دیگـر سـالکان سـنتی و سـالکان مـدرن بسـط دهـم؛ ازایـن رو، 
یسـت جهان فـراخ  کنونـی، بیـش از ایـن بـه سـهراب نازنیـن و ز در وضـع و حـال 
و روح نـوازش نمی پـردازم. زیـن پـس، بـا پیـش چشـم داشـتنِ دسـتگاه مفهومـیِ 
کـه سـقفِ سـلوک معنـوی بـر آن هـا بنـا نهـاده شـده،  عرضه شـده و سـتون هایی 
کونـدرا، اونامونـا، بیـژن جالـی،  کیـس،  کازانتزا بـه سـروقت آثـار داستایفسـکی، 
گزیستانسـیلِ  ا نویسـندگان مـی روم و سـفرهای  و  ثالـث و دیگـر شـاعران  اخـوان 

خویـش را پـی می گیـرم و روایـت می کنـم.

1. در تکملۀ نقشـۀ راه فوق، بهتر اسـت مکتوباتم در حوزۀ سـپهری پژوهی نیز بدین نحو خوانده شـود: 
در سـپهر سـپهری، فلسـفۀ لاجـوردی سـپهری و نبـض خیـس صیـح. شـرط اول قـدم بـرای مواجهـۀ 
کار  کارک فکری، آشـنایی روشـمند با آن اسـت. سـیر مطالعاتیِ پیشـنهادی،  انتقادی با یک پروژه و 

را بـرای خواننـده آسـان می کند.
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از  گذشـته،  سـال  دو  طـی  یالـوم  تـا  خیـام  از  جسـتارهای  نهایی شـدن  در 
گفت وگوهای اگزیستانسـیلِ مبسـوط با سـوپروایزرم، دکترحسین عبداللهی ثانی، 
کانـادا، حقیقتـاً بهره منـد شـدم. همچنیـن وام دار  کن  روان درمانگـر و روان پـژوه سـا
بـا طـرح دغدغه هـا و دل مشـغولی های وجودی شـان،  کـه  درمان جویانـی هسـتم 
گـر نبـود همـت و محبـتِ سـینا بابلـی، سـعید دهقانـی،  کردنـد. ا جهانـم را فراخ تـر 
سـیدهادی طباطبایـی و مهـرداد مهرجـو، ایـن مجموعه بسـامان نمی شـد. از همۀ 
این عزیزان صمیمانه سپاسگزارم. افزون بر این، از ماحظات و نکته سنجی های 
کـه در درس گفتارهـای »روان درمانـی اگزیستانسـیل«، »قصه هـای شـیخ  عزیزانـی 
اشـراق« و »بازخوانـیِ میـراث بوسـعید ابی الخیـر«م طـی چنـد سـال اخیـر حضـور 
کـردم. از ابوالفضـل منوچهـری طـراح جلـد، و سـپهر زارع مدیـر  یافتنـد، اسـتفاده 

فرهنگ دوسـتِ نشـر »سـهرودی« بـرای انتشـار ایـن اثـر ممنونـم.
امیـدوارم خواننـدۀ از خیـام تـا یالـوم، در لابه لای این سـطور، حدیثِ بی قراری 
نگارنـده و نوسـاناتِ آونـگ آسـایش را بخوانـد و از پـی سـالک سـنتی و سـالکان 
یابـد، سـبک بار و سـبک بال »به  مـدرن ایـن اثـر، غریب بـودن و غربت نشـینی را در
کنـد، بـه »هجـوم  یـه را از ابدیـت پـر و خالـی«  وسـعت تشـکیل برگ هـا« بـرود، »ر
گاه، »رنج رهگشـا«  گذارد، از پی سـالک آستانه نشـینِ مرگ آ خالی اطراف« پای 
کشـد و از »تنهایـی مخملیـن« و »تنهایـی خویشـاوندی« برخـوردار  را در آغـوش 
گـردد، »ایمـان از سـر طمأنینـه«، »نیایش معنوی« و »نیایش حکیمانه« را بچشـد، 
کـه در او  کنـد، طنازانـه در هسـتی تسـخر زنـد، قـدر »زمانـی  سـلوک رواقـی پیشـه 
گـردد.  کنـد و هم نـورد افق هـای دور  می گـذرد« را بدانـد، »وزنِ بـودن« را احسـاس 
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